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واکنش صالحی امیری در باره ماندنش در   ارشاد :
رسانه ها نباید گمانه زنی کنند

گــروه هنر: وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی با  �
بیان اینکه نظارت بســیار قــوی اي بر فیلم ها وجود 
دارد، تصریــح کرد: «دربــاره فیلم «اکســیدان» نیز 
همه مراحل مربوطه طی شــده است». به گزارش 
ایســنا، ســیدرضا صالحی امیری در حاشیه جلسه 
هیئت دولت با اشــاره به موضوع نظــارت بر اکران 
فیلم های ســینمایی اظهــار کرد: «همــه می دانند 
فرایند نظارت بســیار قوی اي بر فیلم ها وجود دارد 
و ایــن نظارت تا مرحله اکران ادامه می یابد و درباره 
فیلم «اکسیدان» نیز همه مراحل مربوطه طی شده 
است». صالحی امیری همچنین درباره واکنش های 
برخــی نمایندگان مجلــس درباره فیلم اکســیدان 
اظهار کــرد: «نمایندگان مجلس نامــه ای در زمینه 
فیلم «اکســیدان» به من نوشتند و نارضایتی داشتند 
که من جلســه ای را با نمایندگان برگزار کردم و قرار 
شــد که آنان ابتدا فیلم را ببینند و بعد از دیدن فیلم 
جلســه ای برای بررسی محتوای آن برگزار شود». او 
افزود: «از نظر ما جهت گیری کارگردان و تهیه کننده 
برای دفاع میان اقلیت ها و ادیان بوده اما این که چه 
میزان در این هدف موفق بوده اند یا نه، بحثی ثانوی 
اســت. اما نکته مهم اینجاست که ما نمی توانیم به 
صرف یک اعتــراض و یک قضاوت یــک فیلم را از 
صحنه اکران خارج کنیم یا موضع خاصی درباره آن 
داشته باشیم». وزیر ارشــاد در پاسخ به این پرسش 
که آیا برای حضور در کابینه جدید با او صحبت شده 
یا خیر؟ اظهار کرد: «به نظرم نباید رســانه ها در این 
زمینه گمانه زنی کنند و شخص رئیس جمهور برای 
مشــخص کردن همکارانش تأثیرگذار است و همه 
ما بــاور داریم که باید کمک کنیــم تا رئیس جمهور 
بهترین کابینه را تشکیل دهد و من هم به عنوان یک 
همکار همیشه در کنار رئیس جمهور هستم و آنچه 
برای ما آرزو اســت موفقیت رئیس جمهور در پاسخ 

به مطالبات مردم است». 

زیر آسمان فیروزه اى

طول کشید تا بیضایی فیلم بسازد
گروه هنر: پرویز جاهد، منتقد و پژوهشگر سرشناس  �

کشــور، در گفت وگویــی مفصل درباره ســینمای پس 
از انقلاب گفته اســت. ســینمای پس از انقلاب وامدار 
چه کســانی اســت و چگونه به پیشرفت امروزی خود 
رســیده؟ پرویز جاهــد می گوید: خیلی طول کشــید تا 
امثال بیضایی و دیگران توانســتند دوباره فیلم بسازند. 
بیضایی با «مرگ یزدگرد» شروع می کند. تقوایی خیلی 
دیرتر. کیمیایی «خط قرمز» و مهرجویی «مدرسه ای که 
می رفتیم» را می ســازد که همه یک جورهایی سیاسی 
هســتند و به انقلاب ربط دارند و همگــی در گفتمان 
سیاسی، انقلابی و تاریخی ساخته می شوند. به گزارش 
ایلنــا، جاهد می گویــد: اصلا وضعیت ســینما بعد از 
سال های ابتدای انقلاب یک وضعیت برزخی است. در 
آن زمان روی موجودیت  ســینما بحث بود؛ اینکه باید 
باشد یا نباشد. سینما به عنوان مظهر رژیم فاسد گذشته 
و پدیــده ای مبتذل مطرح بــود و انقلاب یک جورهایی 
با یورش به ســینماها، میکده ها و فاحشه خانه ها آغاز 
می شــود؛ یعنی همه اینها در یک ردیف قرار می گیرند 
و مورد خشم جامعه مذهبی و انقلابی اند. در آن زمان 
ســینما از نگاه برخی انقلابیون و بخش هایی از مردم 
جامعه، در کنار فحشا و میخوارگی قرار می گیرد. دیدگاه 
عمومی به سینما منفی است و به آن به عنوان پدیده ای 
مذموم و شیطانی نگاه می شود. خیلی طول می کشد تا 
از این وضعیت رها شویم. در آن سال ها تلاش و مبارزه 
اصلی ســینماگران  برای اثبات مشــروعیت سینما در 
جامعه ایران است. اگر فتوای امام خمینی(ره) نبود که 
گفت سینما با فحشا فاصله دارد، اصلا امروز سینمایی 
در ایــران وجود نداشــت؛ چــون خیلــی از روحانیون 
سنت گرا با موجودیت سینما مخالف بودند و وجودش 
را نمی خواســتند. اگر آن فتوا نبود، اصلا ســینما ادامه 
پیدا نمی کرد. در چنین وضعیت برزخی ای که ســینما 
بین ماندن و نماندن معلق است، خود سینماگران هم 
بلاتکلیف هســتند. ســینماگران قبل از انقلاب و همه 
عوامل سینما درگیر آن هستند. عده زیادی که ترسیدند، 
جمع کردنــد و فرار کردند و عده زیــادی هم به خاطر 
فعالیتشــان در فیلمفارســی و ســینمای جاهلــی به 
محکمه ها فراخوانده شدند. موج نویی ها یا سینماگران 
روشــنفکر با اینکه به دید دیگری به آنها نگاه می شد و 
به هرحال کمتر آلوده فساد سینمای فارسی بودند یا از 
دید نظام موجــود و نیروهای انقلابی آلوده نبودند، اما 
بازهم وضعیت روشنی نداشتند. وی می افزاید: خیلی 
طول کشــید تا امثال بیضایی و دیگران توانستند دوباره 
فیلم بســازند. شاید حداقل یکی، دو سال. بیضایی بعد 
از انقلاب با «مرگ یزدگرد» شروع می کند. تقوایی خیلی 
دیرتر شروع می کند. کیمیایی «خط قرمز» و مهرجویی 
«مدرســه ای که می رفتیم» را می ســازد که همه اینها 
یک جورهایی سیاسی هســتند و به انقلاب ربط دارند. 
مهرجویی بعد به فرانســه مهاجرت می کند، اما خیلی 
آنجــا نمی ماند و زود به ایــران برمی گردد. بیضایی در 
یک بســتر تاریخی، یک وضعیت انتقالی را از یک دوره 
تاریخــی به دوره تاریخی دیگر بــا نمایش نامه و فیلم 
درخشانش (مرگ یزدگرد) نشان می دهد که در آن بین 
وضعیت انقلابی و دگرگونی سیاســی در جامعه ایران 
امــروز و انقلاب، با وضعیت تاریخی پیش از اســلام و 
تغییر حکومت ساســانی شباهت هایی وجود دارد. این 
فیلم ها در گفتمان سیاســی، انقلابی و تاریخی ساخته 

می شوند. 

خبرسازان

کودکي هاي کیارستمي

هفته پیش در همین صفحه مقاله اي به همین  �
قلم منتشر شــد با عنوان «فراموش خانه کودکان». 
در آن مقاله شــرحي از وضعیت کودکاني داده شد 
که پس از ایفاي نقــش در یك فیلم به یك باره وارد 
دنیاي «فراواقعي» ستارگاني مي شوند که چندان با 
«دنیاي واقعي» کودکانه شان تناسبي ندارد؛ «دنیایي 
فراواقعي» که دوران کودکي شــان را به هم مي ریزد 
و بــا سرنوشــت آنها بــازي مي کند. آنها در مســیر 
آینده شــان میل به بازگشــت به دوران کودکي شان 
بیشــتر مي شــود تا آنجا که در میان ســالي، خود را 
کودکي مي بینند که همه ســال هاي رشد و بلوغش 
را قربانــي دوران کوتاه لذت بخش و زودگذري کرده  
که فقط یك بار برایش رخ داده اســت؛ همان دوران 

رؤیایي «بازي در سینما»! 
در میان همه فیلم سازان ایراني به جرئت مي توان 
گفت فقط یك فیلم ســاز این «معصومیت شکننده و 
آسیب پذیر» کودکانه را خوب درك کرده بود؛ هم او که 
با نخستین فیلم کوتاه تأثیرگذارش پا به دنیاي کودکي 
گذاشــت و تا پایان به این دنیــا وفادار ماند. در «نان و 
کوچه» ترس معصومانــه کودکانه را تصویر کرد. در 
«مسافر» تلاش براي تحقق یك آرزوي نه چندان بزرگ 
کودکانه را روایت کرد. در «هم سرایان» پیوند و همدلي 
براي حل یك مشکل کودکانه را مطرح کرد. در «مشق 
شب» سنگیني تحمل ناپذیر بار تکلیف بر شانه نحیف 
کودکان را تشــریح کرد. در «قضیه، شکل اول، شکل 
دوم» مواجهه با مســئله در دنیاي کودکانه را مدنظر 
قرار داد. در «خانه دوســت کجاست» اصرار بر فهم 
«دنیــاي رازآلود» و «غیرقابــل درك» کودکان را براي 
بزرگان تمثیل کرد. او در همه آن سال ها کودکانه هاي 
سینمایي اش را با کشف زوایاي پنهان کودکان تکمیل 
کرد. او بیش از هر فیلم ســاز صاحب ســبکي درباره 
کودکان فیلم ســاخت. او نزدیك به ســه دهه از پنج 
دهه عمر فیلم سازي اش را در دنیاي کودکان گذراند. 
او بارهاوبارها «مسائل کودکان» را واشکافت و هربار 
بیشــتر از پیش ما را به آنها نزدیــك کرد. توجه او به 
دنیاي کودکان شــاید ازاین رو بود که حساســیت ها و 
مخاطرات آن دنیا را مي شــناخت. ســینماي او براي 
سرگرمي نبود. بیشتر براي طرح مسئله بود. او در هر 
یك از آثارش به طرح یك یا چند مسئله مي پرداخت 
و توجــه آدم بزرگ ها را به آنها جلب مي کرد. او حتي 
قصــد راهنمایي یا نصیحت نداشــت، همین قدر که 
مي توانست در فیلم هایش «طرح مسئله» کند برایش 
کافي بود. چون مي دانســت طرح مسئله به حل آن 
مدد مي رساند و جامعه را نسبت به آن مسائل حساس 
مي کند. در صحنه اي نمادین در فیلم «خانه دوســت 
کجاست؟» پسربچه متعهد داســتان در تلاش براي 
رساندن دفتر مشق هم کلاسي اش ناچار باید از مقابل 
قهوه خانه روستا که پدربزرگش بیرون آن نشسته عبور 
کند. پدربزرگ پسربچه را مي بیند که شتابان قصد عبور 
دارد. صدایش مي زند و به او مي گوید: به تو دســتور 
مي دهم به خانه برگردي و ســیگارم را برایم بیاوري. 
پسربچه پس از اندکي مقاومت ناچار مي شود تظاهر 
به تمکین کند! بعد پدربزرگ رو به پیرمرد بغل دستي 
مي گوید: (قریب به مضمون) «من ســیگار در جیب 
بغلم داشــتم، مي خواســتم او را امتحان کنم»، اما 
پســربچه به تعهد کودکانه اش بیشتر پایبند است. او 
با هر جان ســختي ای خود را به «دهِ پشته» مي رساند 
تا امانت دوست هم کلاسي اش را به دستش برساند! 
«اُدیســه اي کودکانه» که از درك همه آدم بزرگ هاي 
فیلــم خارج اســت. گاه این عــدم درك به مقاومتي 
آزاردهنــده در برابر عــزم و تــلاش کودکانه اي بدل 
مي شــود که از دنیاي به ظاهر مهم همه آدم بزرگ ها 
مهم تر اســت! چون در آن عالمِ کودکــي گاه نکاتي 
مهم اند که در عالم بزرگســالي چندان مهم نیستند، 
ازایــن رو درك به موقع آن نکات ما را به عالم کودکان 
نزدیك مي کنــد و پنجره هاي تازه تــري را براي ما باز 
مي کند. «عباس کیارســتمي» بي تردید گشــاینده این 
پنجره هاي تازه به دنیاي پر از شگفتي کودکانه است؛ 
کســي که بیم ها و امیدهاي کودکان را مي شناخت و 
با آنها جهان تازه خود را براي نمایش بر پرده ســینما 
مي ســاخت. او تا پایان زندگي مدام در حال گشودن 
همین پنجره هاي تازه بود؛ پنجره هایي براي راه یافتن 
بــه دنیاي ناشــناخته دیگــران؛ دنیایي که همیشــه 
ریشــه اي در معصومیت کودکانه داشــت و هرگز با 
بزرگســالي هم رنگ نباخت.آیا سینماي کیارستمي، 

سینمایي برآمده از کنجکاوي هاي کودکانه بود؟ 

از فرط بى خوابى
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مهرداد حجتى 

هنر

بهنــاز شــیربانی: «جدال بی حاصــل». ایــن را احمد 
طالبی نژاد می گوید در توصیف اختلافات اخیر شــورای 
صنفی نمایش با گروه ســینمایی هنر و تجربه. اختلاف، 
بــا صحبت های همایون اســعدیان، رئیس این شــورا، 
درباره چگونگی نمایش فیلم های گروه «هنر و تجربه» 
آغاز شــد. اسعدیان در نامه ای به مدیر موزه سینما از او 
خواست فقط ســئانس های دو و چهار سینما فردوس 
را بــه نمایش فیلم های گروه «هنر و تجربه» اختصاص 
دهند و بقیه ســئانس ها در اختیار فیلم های سرگروه ها 
قرار گیرد. او در نامه اش تهدید کرد اگر این تغییر اعمال 
نشــود، دیگر برای این ســینما حواله صادر نمی شــود. 
ارسال نامه رئیس شورای صنفی نمایش به مدیر موزه 
سینما برای حذف سئانس های «هنر و تجربه» واکنش 
امیرحسین علم الهدی را در پی داشت. او در یادداشتی 
نوشــت: «بیش از یک  ســال است که شــورای محترم 
صنفی نمایش خانه سینما با دلایل واهی در حال چوب  
لای  چرخ  گذاشــتن مهم ترین دســتاورد دولت یازدهم 
در حوزه فرهنگ و هنر اســت! تعجــب نمی کنم از این 
اقدام چون دعوای ســینمای بدنه با ســینمای اندیشه 
از زمــان دعــوای قابیل و هابیل قابل ردیابی اســت... . 
عزیزان شورا، در انتهای نامه رئیس محترم آن شورا ذکر 
شــده اســت که به نحوی معضل حل شود! القصه، باز 
منتظر جلوگیری از رفتارهــای غیرقانونی و محفلی آن 
شــورا در این باره به وسیله شورای عالی اکران و سازمان 
ســینمایی کشــور هســتیم و در صورت اجرائی شــدن 
تهدیدات، همــه فعالیت های هنــر و تجربه متوقف و 
براساس مصالح این ســینمای نجیب و همراهی خیل 
دســت اندرکاران آن و اطلاع از تصمیــم نهایی رئیس 

محترم سازمان سینمایی تصمیمی اتخاذ  خواهد شد».
 جدال بی حاصل

پس از تجربه هــای ناموفق در راه انــدازی گروهی 
ســینمایی بــرای نمایــش فیلم هــای دارای مخاطب 
محدود و خاص در اواخر دولت هشتم (گروه سینمایی 
آســمان بــاز در ۱۳۸۳)، اواســط دولت نهــم (گروه 
ســینمایی مخاطب خاص در ۱۳۸۶) و اواســط دولت 
دهــم (گــروه ســینمایی مخاطب خــاص در ۱۳۹۰)؛ 
ســرانجام در دولت یازدهم (ســال ۱۳۹۲) برای پاسخ 
به نیاز سینمای ایران و با توجه به ضرورت های حاصل 
از تحولات تکنولوژیک و فرهنگی در ســطح جهانی و 
ملی، برای نمایش این دسته از فیلم ها «گروه سینمایی 
هنر و تجربه» شــکل گرفت. همان طور که علم الهدی 

نوشــت، «ســینمای هنر و تجربه» پاســخی منطقی و 
کارشناسی به مطالبات فروخفته و پاسخ نگرفته بخش 
مهمی از فعالان تاریخ ســینمای ایران اســت. صدها 
فیلم مهم تاریخ ســینمای ایران کــه دارای ارزش های 
هنــری و تجربــی بوده اند، بــه دلیل فقــدان عوامل و 
شــاخص ها و جاذبه های اقتصــادی از چرخه نمایش 
ســینماها حذف شــده اند یا به بدتریــن نحو ممکن در 
صورت نمایش در ســینماها، تحقیر و سرکوب شده اند. 
احمد طالبی نــژاد، منتقد، درباره تأثیر ســینمای هنر و 
تجربه بر جریان ســینمای کشــور به «شرق» می گوید: 
«صحبــت از اکران فیلم های غیرمتعارف در ســینمای 
ایران به ســال ها پیش برمی گــردد و مصائبی که برای 
اکران چنین فیلم هایی در جریان بوده اســت. واقعیت 
این اســت که این روزهــا کمتر کســی از این موضوع 
صحبت می کند که اگر امروز از ســینمای تجربی حرف 
می زنیم، اگر در دهه ۵۰ ســینما کاپری از سوی مهدی 
میثاقیه بنا نمی شد و فیلم های خارج از جریان معمول 
سینمای آن دوران مثل طبیعت بی جان و مغول ها و... 
در آن نمایش داده نمی شــد، معلوم نبود که آیا از آن 
جریان ســینمایی در ایران چیزی به جا می ماند یا خیر؟  
او ادامه می دهد: «بعد از انقلاب تعدادی از این جنس 
فیلم ها ســاخته شــد که امکان نمایش در سینماها را 
پیدا نکرد و عملا در آرشیو ماندند و پیش از آغاز به کار 
ســینماي هنر و تجربه بسیاری از جریان هایی که سعی 
داشــتند این نوع ســینما را ســرپا نگه دارند، شکست 

خوردند و گروه سینمایی هنر و تجربه عملا نقطه امید 
بسیاری از فیلم سازانی شــد که به هر دلیلی علاقه ای 
به ســاخت فیلم های تجاری ندارند و به نوع دیگری از 
فیلم ســازی علاقه مندند». طالبی نژاد در بخش دیگری 
از صحبت هایــش می گویــد: «نوعی از ســینما وجود 
دارد که قرار نیست همه مردم برای دیدن فیلم هایش 
هجوم بیاورند. در کتــاب به روایت ناصر تقوایی که به 
نــگارش درآورده ام، تقوایی جمله زیبایــی درباره این 
ســینما می گوید و آن این است که: «این نوع از فیلم ها 
وظیفه توســعه زبان ســینما و اشــاعه فرهنگ و هنر 
ســینما را بر عهده دارند». تأثیر این نوع فیلم ها بیشــتر 
روی کسانی اســت که یا مربوط به قشری است که در 
رشــته ســینما تحصیل می کنند یا هنرجویان سینمایی 
یا مخاطبانی که این نوع ســینما را می پسندند و هنر و 
تجربه بنا شــد به نیاز بخشــی از مخاطبان سینمای ما 
که علاقه مند به چنین فیلم هایی هســتند  پاســخ داده 
شــود. او در ادامه می افزایــد: «در این مدت فیلم های 
دیگری نیز در گروه ســینمای هنر و تجربه اکران شــد 
که به اصطــلاح چرخش بچرخد و اکــران فیلم های 
هنری هیچ ضربه ای به ســینمای بدنه نمی زند و اتفاقا 
بخش دیگری از مخاطبان سینمای ایران را راضی نگه 
می دارد. نمی دانم صحبت های اخیر آقای اســعدیان 
دقیقا درباره چیســت؟ و چرا از جایگاه مدعی العموم 
بــه جدال با جریان هنر و تجربه آمده اســت؟ و از نظر 
من این جدال بی حاصلی اســت.  طالبی نژاد در بخش 

دیگــری از صحبت هایش می گوید: «دوســتانی که در 
حیطه ســینمای هنر و تجربــه کار می کنند، پشــتوانه 
آینده ســینمای ایران هســتند و اتفاقا این سینما نیاز به 
یوسفی و شهرام  حمایت دارد و سینماگرانی امثال امیر 
مکری و فیلم ســازان درخشــانی از این دست روزبه روز 
به تعدادشــان اضافه می شود و این جریان سینمایی در 

حال رشد است». 
او ادامه می دهد: قطعا من هم انتقادهایی به گروه 
ســینمایی هنر و تجربه دارم که آنهــا را در مواردی به 
آقــای علم الهدی انتقــال دادم؛ امــا متعجبم که چرا 
عده ای تیشــه به ریشــه آن می زنند؟ در تمام ۳۷، ۳۸ 
ســالی که درباره سینمای ایران نوشتم و سعی کردم به 
سینمای ایران کمک کنم، وظیفه خودم می دانم مقابل 
جریان تخریب سینمای هنر و تجربه نیز بایستم و از این 
گروه سینمایی و تأثیری که در فضای سینمای ایران دارد 

حمایت کنم».
باید برای ادامه مسیر فکری کرد

اما سیروس الوند درباره گروه سینمایی هنر و تجربه 
و تأثیراتی که بر جریان حرفه ای سینمای ایران داشته، 
به «شرق» می گوید: «نفس وجود گروه سینمایی هنر و 
تجربه خوب اســت. این گروه سینمایی زمانی به وجود 
آمــد که برخی فیلم هــا نیاز به نمایش داشــتند و در 
چرخه حرفــه ای نمایش هم جایی نداشــتند و هنر و 
تجربــه به کمک این فیلم ها آمــد». او ادامه می دهد: 
«اما در این میان برخی فیلم ها در این گروه ســینمایی 
به نمایش گذاشــته شــد کــه خیلی ارتباطــی با هنر 
و تجربه نداشــت و الان این گروه ســینمایی به جایی 
رسیده است که باید درباره ادامه مسیرش برنامه ریزی 
کرد. این موضوع ارتباطی هم با مدیریت یک نفر ندارد 
و نمی توان به آقــای علم الهدی انتقاد کرد. مقصودم 
این اســت که باید برای ادامه مسیر فکری کرد که هر 
فیلمی در این گروه ســینمایی نمایش داده نشود، مثلا 
فیلم فروشنده فیلمی نیســت که بتوان در اکران های 
گــروه هنر و تجربه جــای داد و نفس حضــور هنر و 
تجربه برای فیلم هایی است که حقیقتا نیاز به فضایی 
برای دیده شدن دارند».  نهال «هنر و تجربه»، نوپاست؛ 
اما به گواه بســیاری از دســت اندرکاران هنر هفتم در 
پاسخ به مهم ترین مطالبات سینمای ایران در چند سال 
گذشــته موفق بوده. امید است این نهال با همیاری و 
همــکاری مجموعه نهادها، دولت، صنوف ســینما و 

مخاطبان فعال سینما تبدیل به درختی تنومند شود. 

شناکردن خلاف جهت آب؛ از سینما «کاپری» تا «هنر و تجربه» 

بگذار نهال «هنر و تجربه» درخت شود

 رضا آشــفته:  «لامبورگینی»، جدید ترین نمایش سیامک صفری و اشکان 
خطیبی، از ۲۲ تیر در پردیس تئا تر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت. حمید 
صفت، خواننده رپ، قرار بود در این نمایش حضور داشــته باشد و بخواند 
که دفتر موســیقی معاونت هنــری با آن مخالفت کرد. گــروه لامبورگینی 
برخلاف خواســت قلبی خود، ضمن تشکر ویژه از همراهی و حضور حمید 
صفت و همچنین کمک ویژه ای که او به اجرای این اثر داشته است، اعلام 
کرد اجراهای لامبورگینی مطابق برنامه قبلی از ۲۲ تیر در پردیس نمایشی 
شهرزاد روی صحنه می رود و پیش فروش بلیت در سامانه تیوال همچنان 

ادامه دارد. لامبورگینی هر شب ساعت ۲۱:۳۰ روی صحنه می رود. 

  داستان نمایش لامبورگینی چیست؟  �
دربــاره دوتا گورخواب اســت که اینها در قبرســتان زندگــی  و با هم 
گفت وگــو می کنند و ما از نگاه و زبــان این دوتا محیط اطراف را می بینیم. 
اینها که از حاشــیه ای ترین افراد هســتند و اصلا وارد بازی های اجتماعی 
نیســتند و پرت و دور از هر چیزی قرار گرفته انــد، بیان متفاوتی از جامعه 

و خودشان دارند. 
  به گونه ای نمایش مدرنی باید باشد؟  �

داســتان مشــخصی نداریم و ما به دنبال ایجاد یک فضا هســتیم که 
همه چیز در همان فضا مشــخص می شــود وگرنه اینکــه بخواهیم بنابر 
رویدادها و داستان مشخصی اشخاص را معرفی کنیم و نمایش بر اساس 
آنها شــکل بگیرد، چنین چیزی نداریم. دیالوگ ها یک موقعیت را نشــان 
می دهد و تماشــاگران در مدت یک ساعت اجرا با این فضا آشنا می شوند 

که امیدوارم موفق بوده باشیم. 
  با توجــه به تجربه های قبلی تان ایــن کار از چه جایگاهی برایتان  �

برخوردار است؟ 
خــودم خیلی آن را دوســت دارم و باید دید ایــن کار چقدر مخاطب 
را جذب می کند و با ســلیقه ها و علاقه مندی هایش ســازگار اســت. فعلا 
نمی دانــم، اما فکر می کنم شــب اول اجرا دســتمان خواهد آمد که قرار 

است چه اتفاقی بیفتد. 
  بــا توجه به اتفاقات و حواشــی پیش از اجرا دقیقــا کی افتتاحیه  �

خواهید داشت؟ 
پنجشنبه، ۲۲ تیرماه افتتاحیه داریم. 

  آیا از اشــخاص و هنرمنــدان خاصی برای ایــن افتتاحیه دعوت  �
خواهید کرد؟ 

با توجه به ماجراهای پیش آمده ذهنمان درهم و پیچیده تر شده است 
و این وضعیت ما را گیج کرده و در این یکی، دو روز مانده به شروع اجراها، 

شاید بله و شاید نه! 
  احتمال می رود باز هم به طنز بپردازید؟  �

موقعیت هایمــان خنده دار اســت. اینکه در گــور می خوابند خنده دار 
می شــود. بالاخره اینها در این شــهر درندشــت جای خواب ندارند و باید 
در گــور بخوابند خب این به نظرم خنده دار اســت. نوع قصه هایمان فرق 
می کنــد و این بــه مجموعــه ای از گفت وگوها برمی گردد که شــرایط را 
خنده دار می کند و فکر می کنم ما آدم هایی را نشان می دهیم که یک جور 

دیگــر حرف می زنند و اینها تصوراتی دارند و کلامشــان متفاوت اســت و 
بنابراین ما را دچار موقعیت هایی می کنند که برای تماشــاگران با آنچه که 
تاکنون دیده اند بســیار فرق دارد و شاید این زمینه ساز خنده باشد. با آنکه 
موضوع جدی است، فکر می کنم احتمالا خنده دار هم باشد، اما هنوز کار 

را پرو نکرده ایم. اگر خنده دار باشد حتما خنده ای متفاوت خواهد بود. 
  شهرزاد تازه تأسیس است، اجرا در آن چگونه خواهد بود؟  �

شــهرزاد در میان ســالن های خصوصی، هم بزرگ ترین اســت و هم 
بهترین به لحاظ امکاناتی که با آن تجهیز شــده است. صندلی هایش هم 
راحت اســت، بنابراین فکر می کنم بشــود با آن اجراهای خوبی داشت و 

تماشاگران هم به راحتی از آنها لذت ببرند. 
  با توجه به تازگی راه افتادن شــهرزاد، چگونه تبلیغات می کنید که  �

برای تماشاگران آنجا دیدن لامبورگینی جا بیفتد؟ 
تا حدی توانســته ایم و ما با دست خالی این کار را کرده  و برای این کار 
ســراغ دوســتانمان رفته ایم و آنها خیلی در تبلیغ کمک مان کرده اند. در 
فضای مجازی بیشــتر این کار را کرده ایم و این می تواند خیلی برد داشــته 
باشــد. تقریبا کارهای دیگری هم کرده ایم و از طریق رســانه ها درباره کار، 
اطلاعاتــی را به گوش مخاطبانش رســانده ایم که حتمــا بیایند و اجرای 

لامبورگینی را ببینند. 
  چه صحبتی با مخاطبان کارتان دارید؟  �

از آنها می خواهم همیشه با تئاتر مهربان باشند و حتما تئاترها را ببینند 
و بیاینــد کار ما را هم ببینند. ما همه تلاشــمان را کرده ایم که همه از آن 

راضی باشند. 
  قضیه حمید صفت چه تأثیری روی کارتان می گذارد؟  �

نمی دانم، بالاخره او می توانســت به کارمــان کمک کند، اما نمی دانم 
چــرا دفتر موســیقی باید این تصمیــم را بگیرد و ما هم طبق خواســت 
مدیرکل مرکز هنرهای نمایشــی که از ما خواســته بودند در این شــرایط 
حذف این خواننده به نفع کارمان اســت، پذیرفتیم که او در میان ما نباشد. 
درعین حــال ما از ۹ تیرماه تبلیغات کارمان را شــروع کرده بودیم و او هم 
جزئی از این کار و تبلیغاتش شده بود و متأسفانه دیگر با جمع ما نیست. 

ما از حمید صفت پوزش خواستیم، اما دیگر نمی شود کاری کرد. 

گفت وگو با سیامک صفری، نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش لامبورگینی
اینها متفاوت اند پس خنده دارند

گروه هنر:  در پی انتشار صحبت های هیئت مدیره خانه 
سینما در نشست خبری اخیر خانه سینما مبنی بر عدم 
شکایت و پیگیری سازندگان فیلم «عصبانی نیستم!»، 
رضا درمیشیان، نویســنده، کارگردان و تهیه کننده این 
فیلم، به این ســخنان واکنش نشــان داد. به گزارش 
ایسنا، رضا درمیشــیان نوشت: «جهت اطلاع شکایتم 
درخصوص قاچاق، سرقت و انتشار غیرقانونی نسخه 
بازبینی فیلم «عصبانی نیستم!» هم در پلیس فتا ثبت 
شــده و هم در بازپرســی شــعبه ۹ دادسرای فرهنگ 
و رســانه. همچنان در انتظار نمایــش عمومی فیلم 
دارای پروانه نمایش «عصبانی نیســتم!» و برخورد با 
متخلفان و تکثیرکنندگان غیرقانونی فیلمم هســتم». 
البته ســخنگوی «خانه سینما» درباره پیگیری قاچاق 

فیلم «عصبانی نیســتم» توضیحاتــی ارائه کرد. علی 
قائم مقامــی هم اظهار کرد: «شــکایت مطرح شــده 
از ســوی آقای درمیشــیان از ســوی خانه ســینما به 
نیروی انتظامی ارســال شده تا اقدامات قانونی در این 
خصــوص صورت گیرد و هم اکنــون موضوع در حال 
پیگیری است. این مســئله را من شخصا همان زمان 
به آقای درمیشیان اعلام کردم و ایشان گفتند در یکی، 
دو روز آینده پیگیری می کنم. تأکید می کنم برابر توافق 
صورت گرفته بــا فرمانده محترم انتظامی تهران بزرگ 
درخصــوص مبارزه بــا قاچاق احتمالــی فیلم، خانه 
سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران در ابتدا 
اعلام شــکایت می کند و پیگیری های بعدی برعهده 

شخص شاکی و مالک فیلم است». 

واکنش ها به نسخه قاچاق «عصبانى نیستم!» نوبت اولشماره مجوز ۱۷۲۲.۱۳۹٦
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

پالایشگاه چهارم (فارهاي ۶،۷،۸)

نام و نشاني مناقصه گزار

۹۶/۰۵/۱۵آخرین مهلت اعلام آمادگي و تحویل رزومه متقاضیان شرکت در مناقصه
۹۶/۰۶/۲۵
۹۶/۰۷/۱۰
۹۶/۰۷/۱۱

مهلت تحویل اسناد مناقصه به شرکت هاي واجد صلاحیت
مهلت تحویل پیشنهادات مالي/ضمانتنامه توسط مناقصه گران

تاریخ بازگشایي پیشنهادات
 پس از اتمام مرحله ارزیابــي صلاحیت،مبلغ ۳/۵۰۷/۲۰۰/۰۰۰ ریال به صورت  یکــي از تضامین قابل قبول وفق نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ریال)

آئین نامه تضمین معاملات دولتي شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۹۴/۰۹/۲۲ هیات وزیران.
تبصره: در صورت ارائه تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به صورت وجه نقد، مبلغ نقدي مي بایســت به شماره  
حســاب ۰۱۱۱۱۱۲۴۲۴۰۰۷ بانك ملي شعبه عسلویه کد ۷۷۲۵ به نام پالایشــگاه چهارم شرکت مجتمع گاز پارس 

جنوبي واریز و فیش واریزي ارائه گردد.

استان بوشهر- عسلویه- منطقه ویژه اقتصادي انرزژي پارس- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي- پالایشگاه چهارم 
(فاز ۶،۷،۸)- خدمات پیمانها

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس هاي WWW.IETS.MPORG.IR - WWW.TENDER.BAZRASI.IR - WWW.SPGC.IR مراجعه فرمائید


